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 مقدمه 

آن  آدمي   پى  در  گرفتن  است  هميشه  الگو  با  شايستهكه  هاي  انسان  ،  از 

ها را در مسير  زيرا آنچه كه انسان  ؛دهد  فردى و اجتماعى خود را سامان   رفتارهاى

  سازد، مي ر  سّرساند و پيشرفت و ترقى را ميمدد مي رشد و تعالي و رسيدن به خدا  

و   پرخطر هاى  ها و الگوهاست؛ چون انسان الگو و نمونه، راهپيروى آگاهانه از اسوه 

انسان را  العبورى  صعب ديگر  روى  پيش  از  كه  و  گذرانده  سلامت  به  هاست، 

  انتخاب سازى رفتارى و  اند: مدل رو گفته هاى مسير به خوبى آگاه است. از اين فتآ

 الگو، يكى از نيازهاى اساسى انسان است. 

نيازهاى وي آگاهى كامل    ومتعال، كه خالق انسان است    خداوند بر تمامي  

  پيشوايان معصوم، اين نياز  معرفى دارد، با برانگيختن پيامبران از ميان خود مردم و 

قرآن  است.  گفته  پاسخ  را  به    نيزكريم  انسان  را  اسلام  پيامبر  تمام،  صراحت  به 

 فرمايد:  عنوان الگو و اسوه معرفى نموده و مي 
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اللّهِ  » رَسُولِ  لَكُم في  كانَ  براي شما  رسول خدا،    قطعاً  ؛1..« هحسََنَ  هاسُْوَلَقَد 

 . سرمشقى نيكو است

و    ايستايىشوند و جامعه را از  ي م  نسانعامل تحرك و پويايى حيات ا  ها،اسوه

استعدادهاى    فعال وآرميده درون انسان را  نيروهاي  الگو،    حفظ مي كنند.قبگرد  ع

  2. نمايدمي سازد و از خمودى و خفتگى جلوگيرى نهفته را شكوفا مي 

از    ها،اسوه پيشگيرى  مؤثر    ها انحرافعامل  و  چشمگير  حضور  با  و  بوده  خطاها  و 

هاى تباهى و انحراف را در  آورند كه جلوهمي  پديدن و صلاح و پاكى  خويش، جوّى از ايما

. در تاريخ زندگانى پيشوايان و الگوهاى دين، بسيار اتفاق افتاده است  محو مي كنندجامعه  

بدكار آهنگ كارى پليد را داشته، اما در اثر مشاهده حالات و رفتار آموزنده و    انسانى كه  

و    پرمعناى  آمده  خود  به  و  از  آنان  خداپسند  فساد  و  نيكو  رفتار  سوى  به    روى زشتكارى 

   آورده است.

به   از  كه    استذكر  لازم  مطلق  پيروي  به صورت  قرآن  در  كه  پيامبر )ص( 

زمينه  همه  در  پيروي  شامل  آمده،  را  در    به   شود.مي ها  )ص(  پيامبر  اگر  راستي 

ر نظم و  د  شجاعتش،زندگي ما »اسوه« باشد، در ايمان و توكلش، در اخلاص و  

برنامه  همه  كلي  طور  به  تقوايش،  و  زهد  در  زندگي نظافتش،    دگرگون مان  هاي 

 ما را فراخواهد گرفت.  زندگي  سراسرخواهد شد و نور و روشنايي  

جوانان با ايمان و پرجوش، فرض است    بربر همه مسلمانان، به ويژه    روز،ام

و    الگوا در همه چيز  مقدس ر  دسپارند و آن وجو   خاطر كه سيره پيامبر )ص( را به  

 

 .21احزاب/ - 1

  .59امام، الگوي امت، ص - 2
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 .  اسوه خويش سازند

شتر مطالب اين جزوه را برادر ارجمند جناب آقاي عسكري اسلامپور تهيه و  بي

 به صورت درسنامه تنظيم شده است .  آقاي مسعودي توسط 

مراجعه    شيعه و سني    معتبر ، به منابع و مصادر    در تنظيم مباحث اين نوشتار

داده  ارجاع  منابع معتبر برادران اهل سنت،به شتر بي اختلافي  شده است و در موارد

 شده است. 

به اميد آن كه زندگي نوراني و پرفروغ پيامبر اعظم )ص( چراغ راهي براي ما  

 محتاج نورانيت و هدايت پيامبر رحمت هستيم.  ،باشد كه در جاهليت مدرن 

 

 

 
 موسسه آموزشي و پژوهشي                                   

 ياران امين                        
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 درس اول:

پيامبر   زندگاني  كتاب  عاليقدردرباره  رساله   اسلام،  و  نوشته  ها  فراواني  هاي 

بشريت، مانند آن حضرت مطرح نبوده است    تاريخ شده است و هيچ شخصيتي در  

نوشته  اين  را  اگر مجموع  تشكيل مي   آورند، گرد   ها  را  بزرگي  اين  كتابخانه  دهد؛ 

 توان توصيف كرد:  به دو صورت مي  نگاريها را از نظر شيوه تاريخ نوشته

 تاريخ نگاري نقلي  

نويسنده  در اين روش  مي باشد كه    داستان حوادث به صورت قصه و  تنظيم  

كه در آن به ذكر    است  نقلي«اين همان »تاريخ نگاري    .كندكمتر اظهار نظر مي 

 . شودمي  رويدادها بسنده 
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 خ نگاري تحليلي  تاري

و شواهد موجود در متن تاريخ و اين    قرائن تحليل حوادث و رويدادها از روي  

به صورت يك آموزگار پنددهنده    را همان »تاريخ نگاري تحليلي« است كه تاريخ  

مي  قضاوتمعرفي  رشته  يك  مايه  و  داوري   كند  و  تاريخ    درباره ها  ها  سازندگان 

 گردد.  مي

برگزيده و از متن تاريخ كمتر كنار    را اً روش نخست  غالبگذشته،    نويسندگان

  بيش را برگزيده و    دومروش     بيشتررفتند، در صورتي كه نويسندگان معاصر،  مي

 كنند.توجه مي  به »تحليل« »نقل«از   

است    نكته اين  اينجا  در  توجه  و    كهدرخور  مفيد  صورتي  در  تحليلي  تاريخ 

تاريخ  كه  است  تحليل سازنده  در نگار  و    گر،  و    داوري قضاوت  شواهد  به  خويش 

قرائن موجود در متن تاريخ تكيه نمايد و با مقايسه رويدادي با رويداد ديگر، علل  

نتايج آن   آورده  ب    راو عوامل حوادث و  هدفي كه تاريخ براي آن    تا به    ، دست 

 . دست يابد،   شودمي نگاشته 

به    در كه  هستند  افرادي  ميان  نظ  بهانهاين  تاريخ،  و  تحليل  شخصي  ريات 

  از ، جزء تاريخ قرار داده و آن را  يهيچ مدرك  بدون  خويش را    ةقضاوتهاي مغرضان

   . آورندمي به حساب تاريخ 

   قلمهاگونه   زندگاني پيامبر اسلام )ص(، نيز از آفت اين  ويژه اسلام، به    تاريخ 

قلم  همواره  زيرا،  است؛  نبوده  تحريف مصون  همانند  هاي  ن  آگي زهر   هاي نيزهگر، 

قرارداده را هدف  آن  و صاحبان  ترسيم  قلب فضيلت  در  چنان كه  پر    سيماي اند؛ 
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  سعي برخي از شبهات واهي به اشكال گوناگون،    ي فروغ پيامبر اسلام )ص( با القا

 عالم بشريت دارند.   پيامبر خاتم و گل سرسبد در تضعيف شخصيت  

بودجه   امروزه، تخصيص  با  ابعاد    كلان هاي  دشمنان  و  اشكال  مختلف،  با 

امت اسلام  را    اعتقادياسلام و فرهنگ غني آن و باورهاي  بزرگ  هاي  شخصيت 

امت   تا هم  قرار داده،  ديني تهي كنند، و هم هويت  م  اسلاهدف  باورهاي  از  را 

نم را مخدوش  آنان  آن   ايند. ملي  فزوني مي نگراني    ،شودمي يابد كه مشاهده  گاه 

  در  نكرده،تحريف رويدادها  بسنده    برخي از اصحاب قلم و گويندگان اسلامي، به

به اسم دين   را  خودهاي بافته  ،تحليل و تبيين دين و زندگي الگوهاي معصوم )ع(

  اسلامي خويش شخصيتها و الگوهاي اصيل    زهرآگينهاي  با زبان و قلم   ،عرضه

مي  معرفي  وارونه  ازاينرا  محققان  بر  رو  كنند.  و  كه دانشمندان  است     اسلامي 

پيشوايان  باشن  هوشيار  زندگي  و  و سيره  اسلام  انديشوري، حقايق  و  تدبير  با  و  د 

هاي غلط را آشكار  تحليل   ونمايند    تحليلمعصوم )ع( را براي ديگران تجزيه و   

    . كنند 

بسيار چند  دست    ي هر  به  انصاف  قلم  مسلمان،  غير  و  غرب  انديشمندان  از 

ات بخش و تامين كننده  گرفته و آيين پيامبر )ص( را خردمندانه و حكيمانه ، حي

 : صلح و سعادت و نجات دهنده بشريت معرفي كرده اند 

 ولتر نويسنده مشهور فرانسوي مي نويسد: 

ني را  بزرگ  مرداني  و  بود  بزرگ  بسيار  مردي  گمان  بي  محمد  دامن    ز»  در 

توانا،   گشايي  جهان  خردمند،  قانونگذاري  او  داد.  پرورش  خويش  كمال  و  فضل 

بري پاك و پارسا بود ... دين محمد هرگز تمايلات شهواني  رهبري دادگستر ، پيام
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از   را  بشريت  خواست  مي  كه  بود  خردمند  گذاري  قانون  محمد   . نداد  رواج  را 

 1بدبختي و جهل و فساد رهايي بخشد.« 

 جرج برنارد شاو نويسنده انگليسي مي نويسد: 

به بايد  او   . باشد  آن است كه ضد مسيح  از  بالاتر  او  عنوان    » وضع و مقام 

اروپا   آيين محمد براي فرداي  نجات دهنده بشريت شناخته شود...... به نظر من 

 2قابل قبول است چنان كه براي امروز آن نيز قابل قبول است .« 

اين نوشتار،   تا سيماي ملكوتي  تلاش شده است    با توكل بر عنايت خدا  در 

ت  پيامبر  رسيم نمايد. در اين  اسلام )ص( را در دوران كودكي، نوجواني و جواني، 

دو روش نقلي و تحليلي تاريخ نگاري، استفاده شده، يعني در حالي كه    ازراستا،  

نقل شده، از تحليل حوادث و به    كم و زياد از منابع صحيح   بدونمتون تاريخي  

 توضيح نتايج آنها، دريغ نشده است.   وها دست آوردن ريشه 

ندگي پيامبر اسلام، اعتقادات و  ز  شيوهاز ارائه اين تحقيق آن است كه    غرض

پيامبر ، تبيين و تحليل    زندگي ملكات فاضله آن حضرت و حوادث و رويدادهاي  

حتي   حضرت  آن  زندگي  بودن  الگو  تا  همگان    در شود،  براي  كودكي،  دوران 

آموز  مشخص گردد و براي امت اسلامي، به ويژه نسل نو پاي كشور مفيد و درس 

 باشد.  

   

 

   555-534صص  24كليات ولتر ج   - 1

 . 156علي دواني ، پيامبر اسلام از نظر دانشمندان شرق و غرب ، ص  - 2
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تاريخي تنظيم    حوادث  نقلي و تحليلي  به دو شيوة 

مي شود و تاريخ تحليلي در صورتي سازنده است كه  

شواهد   به  خويش  داوري  و  قضاوت  در  نگار  تاريخ 

به   برخي  ولي  ؛  نمايد  تكيه  تاريخ  متن  در  موجود 

تاريخ را   قضاوت   ، بهانة تحليل  هاي مغرضانة خويش 

آورند. مي  حساب  به  تاريخ  دشمنان    جزء  امروزه 

تا    اسلام باورهاي اعتقادي اسلام را هدف قرار داده 

برخي   و  كند  تهي  ديني  باورهاي  از  را  اسلام  امت 

در ترسيم  كنند تا  الگوهاي اصيل اسلامي را وارونه معرفي كنند. ما  تلاش مي 

تا  نموده ايم ،  دو روش نقلي و تحليلي استفاده    پيامبر)ص( ازسيماي ملكوتي  

مبر )ص( براي همگان و به ويژه نسل جوان  شيوة  زندگي و اخلاق بزرگ پيا

 الگو و درس آموز باشد. 

 

 

 
 چكيده

 درس اول
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 پرسش هاي درس اول : 

 ؟ دو شيوه تاريخ نگاري را بيان كنيد  –  1

 ؟ تاريخ تحليلي در چه صورتي مفيد است –  2

   ؟ر چيستي پيامبوش ما در تبيين سيماي ملكوت ر –  3

 ؟ هدف از تبيين سيماي پيامبر چيست –  4
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 :دوم درس 

 

ظلمت   محيط در   و  به  تيره  نامردمي  و  تباهي  جز  عربستان،    چشم زاي 

  يين و در افقي بسيار پا   ، خورد. انسانها بسي از سرمنزل مقصود خود دور بودندنمي 

ناروا،  هاي خونين كردار   زيستند. تجاوز و قتل، جنگ مي   هاي خوي هاي زشت و 

  را ي و مكارم اخلاقي را از بين برده و جامعه آن روز  حيواني، هرگونه فضائل انسان 

 در پرتگاه سقوط و هلاكت قرار داده بود.  

ايران، مصر و هند در لجنزار جهل،    روم،    ، نقاط جهان، مانند چين  ةهم   گرچه 

حال هريك از آنها از تمدن نسبي    عينولي در    .ور بودندخرافات و گمراهي غوطه

. مثلث شوم ناامني،  نداشتندتمدني    گونههيچ   العربزيرة جبرخوردار بودند؛ اما مردم  

به طوري    بود؛شدههاي فراواني  در سطحي وسيع، منشأ تباهي   بت پرستيو    جهل

از انسانيت، تنها نامي وجود داشت از زندگي    كه  درنده و    حيوانات و زندگي بشر 

 تر شده بود. خو، بدتر و پست شهوت 
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 توصيف جاهليت

اي    شما»    فرمايد:توصيف مي   گونهجاهليت را اين  زمان  ع  )ع(، اوضاعلي   امام

  ،كرديددر بدترين سرزمينها زندگي مي  ،داشتيدها را  گروه عرب! بدترين دين 

  ، نوشيديداز آب تيره مي ،خوابيديدميهاي خشن و مارهاي گزنده در بين سنگ

ندي را  خويشاو  پيوندهاي  ،ريختيدخون يكديگر را مي  د،خورديغذاي ناگوار مي

وجود شما را فراگرفته    سراسر، بتها در ميان شما برپا بود و گناهان  بريديدمي

 1بود.«

 پرستش بت

حقيقت بتخانه بود و هر قبيله در    درج عرب بود. كعبه،  ايپرستي، دين ربت

هاي گوناگون در خانه كعبه بود.  به شكل   بت سيصد و شصت    . آنجا بتي داشت

تصوير حضرت مريم )س(    ي كعبه  ديوارهاها و  حتي نصاري نيز  بر روي ستون 

 و حضرت عيسي )ع( و برخي فرشتگان را نقش كرده بودند.  

شمردند، مورد  »لات« و »منات« و »عزي« كه قريش آنها را دختران خدا مي

 خاص آنها بود.  پرستش 

 داشتآمد و معبدش نزديك »طائف« قرار  »لات« مادر خدايان به شمار مي

 سفيدي بود.  و به صورت سنگ 

مرگ   پروردگار  و  سرنوشت  خداي  و     ،اجل  و»منات«،  مكه  بين  معبدش 

 مدينه بود.  

 

 .26نهج البلاغه، خطبه - 1
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مورد تكريم بودند؛ چنان كه    آنانبر اينها، خدايان ديگر نيز در بين    افزون

مي خوانده  كه »هبل«  داشت  بتي  كعبه  داخل  در  قبيله    نهشد.  قريش  هر  تنها 

بتهاى      خانوادگى نيز داشت  بتاي  داراي بت مخصوصي بود، بلكه هر خانواده 

مسافرت، خود    هنگامد؛  ش  پرستش ميها  خانگى، هر شب و روز ميان خانواده  

در هر منزلى   .مي پرستيدندرا به آنها مي ماليدند؛ در سفر سنگهاى بيابان را  

را معبود و بقيه    همه آمدند، چهار سنگ را انتخاب كرده، زيباتر از  ي  كه فرود م 

 دادند.ي قرار م را پايه اجاق 

 ترويج خرافات

داشت؛ چنان كه »طه    وجود ، عقايد خرافى بسيارى    ميان اعراب جاهلي  در

كه روابط   بودحركت  گويد: »عقل اعراب جاهلي آنقدر بي باره ميحسين« دراين

  ميانكردند! به همين جهت خرافات بسياري در  بسياري از اشياء را درك نمي

براي   مثلاً  بود.  شايع  گردن  آنها  به  مرده  استخوان  سر،  درد  رفع 

 .1آويختند...« مي

خواستند    »بسيارى  مي  كه  هنگامي  آنها  برون  بهاز  شاخه    د،سفرى 

مي  را  2گل»رتم«  بازگشت،  گره  هنگام  و  مي  به زدند  گره  آن  و  سراغ  رفتند 

در   آنها  زن  كه  بودند  معتقد  بود،  شده  باز  گره  آن  مرتكب    غيابشانچنانچه 

اس شده  عفت  مي  ت خلاف  مطمئن  بود،  نشده  باز  گره  آن  اگر  كه  و   شدند 

 ـخيانتى به ايش رشان ـهمس  شدند،  كسالى مي ـ... ! هرگاه دچار خش نكرده انـ

 

 . 245نقل اسلام و جاهليت، صبه  - 1

 به عدس دارد. شبيهگياه و يا گلى است به نام پر طاوس كه دانه هايي  »رتم«،  - 2
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داشت،    درختهايى زيادى  آتش  آنها  چوب  كه  را  »عشُر«  و  »سَلع«  مانند 

بستند و آن را آتش زده و آن گاو را آن را بر دم گاو مي  ازكندند و قسمتى  مي

با ميبه  كوه  معتقد  لاى  و  نزول    بودندبردند  براى  را  توجه خدا  كار  اين  با  كه 

 كنند...!  باران، جلب مي

سر آن    ،آوردندرفت، شتر او را مياگر شخص بزرگ و كريمي  از دنيا مي

و او را در گودالى بدون آب و    بستندميمحكم    ،  حيوان را به عقب برگردانده

مي و  علف  دهد  جان  تا  حيوان،  مي  هيگا  انداختند،  آن  مرگ  از  پس  كه  شد 

موسوم به »تمام« پر   گياهىيا  پوستش را كنده و از   ،سوزاندندجسدش را مي

ميمي سبب  كار  اين  كه  بودند  معتقد  و  محشور سواره  مرد    آنشود،   كردند 

   .شود

رفت، از ترس آن كه دچار خيز مي  وبا  اىقريهاگر كسى از آنها به شهر يا  

بار صداى  ده  دروازه شهر، ايستاده و    برابر شود، پيش از ورود، در    جنه وبا و يا ا

مي با  الاغ  را  كار  اين  نيز  گاهي  و  خود،    آويختنداد  گردن  به  روباه  استخوان 

مي اين  انجام  با  كه  بودند  معتقد  آنها  امان    كاردادند.  در  جنيان  و  وبا  شر  از 

ون و ارواح خبيثه، سرتا پا  جنمحافظت از  خواهند ماند... فرزندان خود را براى  

كهن يا  كرده  خون    ة نجس  به  مرد  حيضآلوده  استخوان  يا  آنها    ه ب  ه  و 

را بر  او  شد، يكى  برطرف نمي   اوشد و عشق  آويختند. اگر مردى عاشق ميمي

مفتول آهنين داغ شده را در ميان دو     يككرد و  ديگرى  دوش خود سوار مي

  ...!1كردند را از سر او دور مي بدين ترتيب درد عشق نهاد و مي رانش

 

 . 429ـ 382، ص19بي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج؛ ابن ا89، ص2المستطرف، ج - 1
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اى به نويسد: »بعضى از اعراب، به وجود پرنده مورخ بزرگ، مي  مسعودى،

به  »هام« معتقد بوده و مي  نام از مرگ  گفتند: هام، روح آدمي  است كه پس 

كند و  خبرهاي دنيا را سرائى ميصورت مرغى پيوسته در اطراف قبرش نوحه

 1برد.«بل خانه بازماندگان به سر مي رساند و  در مقابه او مي

»ذات   بعضى پرستش    «انواطديگر،  بزرگ كردندميرا  درخت  انواط  ذات   .

رفتند  آن مي  زيارتسبزى بود كه كفار قريش و ساير قبائل عرب، هر سال به  

ميسلاح آن  بر  را  خود  ميهاى  قربانى  آنجا  در  و  آويختند؛  در   يك كردند  روز 

مي بآنجا  ميذ  هماندند.  دخيل  عنوان  به  چيزهايى  انواط  و  ات  آن آويختند  از 

  2خواستند.حاجت مي

ها  ها در شب  داشتند كه غول  عقيدهبه وجود »غول« معتقد بودند و     گروهي

گيرند و باعث آزار  مي  راها  شوند ، راهپيدا مييا در بيابان ها  و جاهاى خلوت  

  شوند.  آدمي  مي

اينها بدتر عادت زشت   سابقه زنده به گور  جنايت بي   وو نكوهيده  از همه 

 كردن دختران بود.

از  به    هرگاه  از    چهره اشيده،  يكه همسرت دختر زا رسيد    آنها خبر مي يكي 

 به جايي رسيده بود كه فرزندان خود   آنان  رحميبي  3. شدمي شدت ناراحتي، سياه 

  4كشتند. پسر و دختر، از ترس فقر مي  را اعم از 

 

 .  153، ص2الذهب،ج مروج  - 1

 . 893، ص4ابن هشام، ج سيره - 2
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 .  31و اسراء/  151انعام/  - 4



 
20 

 

و    شناخت و  موقعيت  اوضاع  از  پيامبر    احوالآگاهي  ولادت  از  قبل  روزگار 

اركان مهم شناخت   از  يكي  و دگرگون   نقش اسلام )ص(،  و  عميق  اسلام  كننده 

بررسي همه جانبه و عميق در  است  اكرم )ص(    رسول نظير  شخصيت الهي و بي 

مي   زمينه،اين   وسيع  احوال   همين   ولىطلبد   مجالي  و  اوضاع  مختصر، 

 نشان مي دهد.ولادت پيامبر اسلام  هنگامرا  العربه جزير
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هاي حيواني ،جامعه را در تجاوز و قتل ، كردارهاي زشت و خوي

از زندگي حيوانات درنده   و زندگي بشر  بود  داده  قرار  پرتگاه سقوط 

در  پست  عرب  جاهليت  )ع(:  علي  مؤمنان  امير  گفتة  به  بود  شده  تر 

كردن مي  زندگي  ها  سرزمين  و بدترين  سخت  هاي  سنگ  بين  و  د 

   بريدند.خوابيدند و پيوند هاي خويشاوندي را ميمارهاي گزنده مي

خرافات  عبك و  داشت  بتي  كس  هر  و  بود  بتخانه  حقيقت  در  ه 

زشت و نكوهيده آنان زنده بسياري در ميان آنها شايع بود از عادت  

ه  به گور كردن دختران بود و زماني كه به يكي از آنان خبري رسيد ك

اش از شدت ناراحتي سياه مي شد و بي  چهره   ،همسرت دختر زاييده

رحمي آنان به جايي رسيده بود كه فرزندان خود را از ترس فقر مي 

 كشتند. 

 

 چكيده درس دوم 

 

 

 چكيده 

 دوم درس 
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 ؟  عزي در كجا بود  معبد لات و منات و –  3
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همسرت    –  5 رسيد  مي  خبر  آنها  به  كه  زماني  در  اعراب 

 ؟  دختر زاييده ، چه واكنشي نشان مي دادند 
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  وم :سدرس  

 
شناسايي افراد و      چرا كهاست  خاصي  عرب نسب داراي اهميت  ميان    در

 .هاي آنهاستبائل با نسب ق

   ـ  اسماعيل  حضرت  و  ابراهيم  حضرت  فرزندان  از(  ص)  اسلام  پيامبر

 مورخان  كه  طوري  به  را  حضرت  آن  گرامي  اجداد.  باشدمي   ـ  السلام   عليهما

  قريب (  ع)  نوح  حضرت  تا  و  نفر  سي  حدود(  ع)  ابراهيم  حضرت   تا  اند،كرده   ذكر

  عدنان«»  از.  باشندمي  نفر  پنجاه  حدود(  ع)  ابوالبشر  آدم  حضرت  تا  و  نفر  چهل

  هم   ، (ع)  اسماعيل  حضرت   تا   بعد،   به   است   حضرت  آن  جد   يكمين  و  بيست   كه

  رو، ازاين.  دارد  وجود  زيادي  اختلاف  مورخان  بين  آنان  اسامي  در  هم   و  تعداد  در

ابن   ي روايت  طبق كرده،  كه  نقل  )ص(  پيامبراسلام  از  شمارش  عباس  اجداد  در 
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از ع نبايد بيش  نياكان    زيرا  ؛1دنان را ذكر كرد پيامبر  خود آن حضرت، وقتي كه 

داد ديگران نيز از  مي   دستور كرد و   نمي   از عدنان تجاوز    نمود،  خويش را بيان مي 

گونه  : آن ند فرمود  و شمردن باقي نسب تا حضرت اسماعيل )ع( خودداري نمايند  

  2نيست.   صحيح، شودمي كه در بين مردم، نسب ما نقل 

عبدالله    بن اند: »محمدچنين نگاشته   ايننسب پيامبر اسلام )ص( را    ،ن مورخا 

كعب بن    بن  ةبن هاشم بن عبدمناف بن قصى بن كلاب بن مر  عبدالمطلببن  

بن   فهر  بن  غالب  بن  كنا  مالكلوى  بن  نضر    بن   كة مدر   بن   خزيمة  بن   نة بن 

 3بن معد بن عدنان.«  نزار الياس بن مضر بن 

معروفند و تاريخ اسلام با زندگي برخي از آنها رابطه    در تاريخ عرب  افراد   اين

آن    دارد؛مستقيم   نزديك  نياكان  زندگاني  فشرده،  طور  به  است  لازم  اينجا  در 

 دهيم.  قرارحضرت را مورد برسي 

 جد سوم پيامبر )ص(   عبدمناف،

بود. به جهت زيبايي صورت    ابوعبدالشمس  اش»مغيره« و كنيه ، عبدمناف  نام

سيرت ماه  البطحا »قمر  ، و  مي   سرزمين ء«  خوانده  شايسته  بطحاء  راستي  به  شد. 

زندگي،    در  او  شعار  بود.  نيز  لقبي  خوشرپرهيزكاري چنان  مردم  ف،  با    ، تاري 

 الله بود. زائران بيت  براي رحم و ايجاد آسايش و راحتي ر صله بمواظبت 

 

 .«دجلوتر خوددارى كني   اجدادذكر  از ، رسيد عـدناننسب من بـه   هرگاه فامسكوا؛ ، بلغ نسبى الى عدنان اذا: »105، ص15بحار، ج - 1

 . 12، ص1سيره نبوي، زيني دحلان در حاشيه سيره حلبي، ج - 2
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  اصيخولي در ميان مردم موقعيت    ،اين كه فرزند بزرگ پدرش )قصي( نبود   با

بزرگش  برادر  توجه و محل اطمينان عامه مردم بود.    داشت؛ به طوري كه مورد 

ويژه  »عبدالدار«  مكانت  از  عرب  اي  نيز  تمامي  ولي  بود؛  را    ، برخوردار  عبدمناف 

  ، شناختند. تا هنگامي كه اين دو برادر زنده بودندو رئيس قريش مي   خاندانبزرگ  

در   مي   آسايش خانواده  سر  به  راحتي  هيچ بردنو  و  در  د  كشمكش  و  رقابت  گونه 

بلكه   نبود؛  آنان  مي   ، برادر  دوميان  فصل  و  حل  را  مسائل  و  عاقلانه  با  كردند 

بين  تپرداخمي   اللهبيتخدمت  به  هم  مشاركت   آنها،   مرگ  از  پس  اما  ند. 

افتاد؛ كار اختلاف بالا كشيد تا سرانجام    اختلاف بر سر مناصب كعبه    ، فرزندانشان

و قبول دو خانواده، كار آبرساني و مهمانداري از   قريشن بزرگان بعد از مشورت بي

ب عبدمناف  هزائران  شد    فرزندان  به    رياستو  واگذار  كعبه  توليت  و  »دارالندوه« 

   . به اين تقسيم رضايت دادند  خانوادهعهده فرزندان عبدالدار قرار گرفت و هر دو  

ماند و در دو خانواده    اقي ب)ص ( همچنان  پيامبر اكرم  اين تقسيم تا هنگام بعثت  

باقي   پسر  از عبدمناف، چهار  دنبال شد.  به    :ماند به صورت موروثي  عمرو ملقب 

 مطلب و نوفل.  ، عبدالشمس  ،  هاشم

 جد دوم پيامبر )ص(  هاشم،

بود   نام »عمرو«  را    .هاشم  خاطر  وي  »عمروالعلُي«    مقامبه  ارجمندش، 

كنيه مي و   هاشم  خواندند  بود.  »ابوفضله«  برادرش    زند فراش  با  عبدمناف  

از هم جدا كردند،   راشمس به هنگام ولادت به هم چسبيده بودند. وقتى آنها العبد
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اين    اتفاقاً  1خون زيادى از آنها به زمين ريخت و  عرب آن را به فال بد گرفت. 

  كشمكش نزاع و  هميشه  شمس   الهم بيجا نبود و ميان فرزندان هاشم و عبدفال  

ها در زمان پيامبر )ص( ميان آن حضرت    شت. اين مخالفت ريان داجو خونريزى  

و بعد ميان على )ع( و معاويه، پسر ابوسفيان و يزيد  بيره عبدالشمس  ابوسفيان، ن  و

كه هنگام    استحتى در روايات آمده    يافت.حسين بن على )ع( ادامه    وبن معاويه  

است، با    كه از نسل ابوسفيانبه نام سفياني  شخصى    حضرت مهدي )عج(  ظهور  

  مي خيزد. مخالفت بر بهآن حضرت 

داشت. در مردمدارى  يادي  چهره درخشان قريش بود. عقل و استعداد ز   هاشم،

نظير نداشت. به همين جهت، قريش به او    مستمندان نوازى و حمايت از  و مهمان 

بعدها به    و  از او به فرزندش عبدالمطلب و اولاد او  لقباين   ؛ه بودلقب »سيد« داد

 سلام)ص( و على)ع( و دودمان گرامي آنها منتقل شد. ان  پيامبر افرزند

قريش را به كار تجارت واداشت    كه از كارهاى برجسته هاشم اين بود    يكي 

كه   غسانى  امير  با  اردن  در  بازاريابى شخصاً  پيمان    عرب جهت  بود،  مسيحى  و 

آزادانه رفت    ،بازرگانى بست او  قلمرو  آمد  تا تجار عرب در  التجاره  ال و م  كنندو 

 آنها از خطر مصون بماند. 

به    هاشم از سفرهاي تجاري  يثرب    شامدر يكي  به مكه در  بازگشت  هنگام 

كرد. سلمي، زني    ازدواج)مدينه كنوني( با »سلمي« دختر »عمرو« از قبيله خزرج  

،  در جواني بيوه شده بود و  ش لاوكه بعد از ازدواج با شوهر بود  منبا ايمان و پاكدا

 

 .13، ص2تاريخ طبري، ج - 1



 
27 

 

بزرگواري ،  اشم از وي خواستگاري كرد،  هازدواج مجدد نبود. وقتي كه    مايل به 

تصميم سلمي را درباره ازدواج تغيير داد.  تقوا ، پاكي، مهرباني و حسن شهرت او  

عرب، از بهترين خاندانهاي سرزمين بطحاء    شخصيتدانست كه بزرگترين  او مي 

اي او باقي نماند،  ولي  جاي ترديد بر  هيچرو،  ش آمده است؛ ازاينيبه خواستگار 

خانواده  به  بودن  نزديك  كرد    براي  شرط  نزد    كهخود،  حمل  وضع  وقت  در 

حمل در    آثار اش به يثرب بازگردد و هاشم نيز اين شرط را پذيرفت. وقتي  خانواده 

اش فرستاد و خدا به وي فرزندي  نزد خانواده   يثرب شد، هاشم او را به    پيداسلمي   

  از بعد    هاشمگشت، عنايت كرد.    مشهور عبدالمطلب     بها   به نام »شيبه« كه بعده

سلمي   با  نكردازدواج  عمر  زيادي  از  و  ا  ؛ مدت  بازگشت  از سفرهاي  هنگام  يكي 

شام به  غربت    يثرب   در  ، تجاري  در  و  شد  بيمار  سختي  فرو    چشمبه  جهان  از 

 بست.

 جد اول پيامبر )ص(   عبدالمطلب،

 »عبدالمطلب« مشهور شد  بود كه بعد به نام  «شيبةالحمد وي » نام

»مطلّ بزرگوارش  عموي  دامان  در  پدري،  عبدالمطلب  خاندان  كنار  در  و  ب« 

يافت. عمو از  او را سرپرست ملك پدري   زرگوارشي ب پرورش  اش نمود و  پس 

پرده  و  سقايت  ارجمند  مقام  عهده   كعبه داري  مدتي  نيز  عظمت  را  و   شد  دار 

 چشمگيري در ميان خاندان خويش يافت. 
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روشن و حساسي وجود دارد، با توجه به اين كه    نقاط،  عبدالمطلبندگي  ز  در 

با تاريخ اسلام ارتباط نزديك دارد، شايسته    الهيحوادث دوران زمامداري آن مرد  

 اشاره شود.  اوآموز زندگي است كه به برخي از حوادث درس

انسان    گرچه  شخصيت  در  زندگي  به  تأثير محيط  افراد  غالباً  و  دارد    بسزايي 

درمي  خويش  زندگي  محيط  گاهي  رنگ  مي   مردانيآيند،  كمال  پيدا  با  كه  شوند 

خود   و  نموده  مقاومت  محيطي،  عوامل  برابر  در  و    را شهامت  خطا  هرگونه  از 

 دارند. آلودگي مصون مي 

بارز اين گروه است؛ او فردي بود   وهاي كامل سخن ما، يكي از نمونه  قهرمان

و رنگ محيط به خود نگيرد. او    نمايدثر مقاومت  كه توانست در برابر اين عامل مو

قتل و غارت    ، رباخواري  ، ميگساري  ، پرستيكرد كه بتدر ميان گروهي زندگي مي 

 خود پاك زيست.مانند نياكان از كارهاي معمولي آنان بود، ولي وي 

بايد شخصي پاك و پيراسته از    اوست،شخصيتي كه نور نبوت در صلب    آري، 

حكيمانه او اين است كه: »مرد ستمگر در همين    سخنان د، از  هرگونه آلودگي باش

اگر اتفاقاً عمر او سپري شود و سزاي عمل    و رسد  دنيا به سزاي كار خويش مي 

  1خويش خواهد رسيد.«  كردارخود را نبيند، در روز بازپسين به سزاي 

نجابت    عبدالمطلب جاهل،  اعراب  ميان  به  خ در  مفاسد  با  و  كرد  حفظ  را  ود 

پرستى، شرابخوارى، رباخوارى، آدمكشى، ازدواج با محارم، و  بت  ؛ زه برخاستمبار

را   به نذر و عهد و  منع كرد و    دهها عمل غيراخلاقى  توحيد، وفاى  به  مردم را 

 

 .4، ص1سيره حلبي، ج - 1
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دعوت   گناهان  از  رسمنمو دورى  و سنت هايي    د.  مورد  ها  بعدها  نهاد كه  بنا  را 

   . قرار گرفتقرآن تأييد 

كه به  تلاش نمود    و نشر معارف توحيدى به حدىدر راه احياى كمالات  وي  

   1او ابراهيم دوم لقب دادند. 

 

 .8، ص2تاريخ يعقوبى، ج - 1
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در ميان عرب نسب داراي اهميت خاصي است و پيامبر از فرزندان حضرت  

فرموده   ذكر  عدنان  تا  را  خود  نسبت  ايشان  و  باشد   مي  اسماعيل  و  ابراهيم 

 .است

اطم   محل  و  توجه  مورد  پيامبر )ص(  مناف جد سوم  و  عبد  بود  مردم  ينان 

او در زندگي ، پرهيزگاري و خوشرفتاري و مواظبت بر صله رحم و ايجاد    رشعا

 آسايش براي زائران بيت اله بود.

عبد مناف با برادرش عبدالدار بدون هيچ رقابتي در خدمت زائران بيت اله  

و  و مهمانداري به فرزندان عبدمناف  ولي پس از مرگ آنها كار آبرساني    ؛بودند

عهده  تو به  كعبه  مناف  ليت  عبد  فرزند  هاشم   . گرفت  قرار  عبدالدار  فرزندان 

از هنگام ولادت   آنها را  برادرش عبدالشمس به هم چسبيده بودند و چون  با 

كردند جدا  ب  ،هم  فال  به  را  آن  عرب  ريخت  زمين  به  آنها  از  زيادي    د  خون 

 .و بين فرزندان هاشم و عبدالشمس هميشه درگيري وجود داشتگرفت 

هاشم چهره درخشان قريش بود و در مردمداري و مهمان نوازي و حمايت 

 از مستمندان نظير نداشت و قريش به او لقب سيد داده بود .  

  .از هاشم فرزندي به نام شيبه به دنيا آمد كه به عبدالمطلب مشهور گشت

او كه در ميان اعراب جاهليت، نجابت خود را حفظ كرد و با مفاسد به مبارزه  

برخاست و در احياي كمالات و نشر معارف توحيدي تلاش نمود و ابراهيم دوم  

لقب گرفت .

 

 چكيده

 س سومدر
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 :  چهارمدرس  

        آشكار نمودن چاه زمزم  

زمزم بود. وي كه علاوه    چاهو نوسازي  كارهاي ارزشمند عبدالمطلب، حفر    از

»حارث«    فرزندش با تنها     شت، دات كعبه را نيز بر عهده  قايبر زعامت قريش، س 

  ة چشمپيش  ها  شد؛ زيرا قرن كعبه، زحمات زيادي را متحمل    زائرانبراي سقايت  

 بود و كسي از محل آن آگاه نبود.   شدهزمزم ناپديد 

درباره چگونگي حفر چاه زمزم مي  فرمايد: »روزي عبدالمطلب  امام علي )ع( 

گفت: چاه زمزم را كه  ني به وي  اي آسمادر حوالي كعبه خوابيده بود كه گوينده 

گاه محل دقيق  ه، آب آن را آشكار ساز! آن دوبهترين آب روي زمين است، حفر نم 
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او نشان داد« به  برخاست  1چشمه زمزم را  از خواب  را خبر    ،عبدالمطلب  پسرش 

 كردند. ديده بود ،  خواب  وع به حفر زمين در محلي كه با هم شركرد و 

اي بودند تا زبان به ياوه بگشايند، عملش را  نه حسودان قريش كه در پي بها

  به كمك او نرفت كسي ، ولي  خواستابلهانه خواندند. عبدالمطلب از آنها   كمك  

 پدر و پسر در حفر چاه زمزم تنها ماندند.  و

در عمق پنج متري  خاكبرداري سه روز به طول انجاميد، روز سوم دهانه چاه  

 . پيدا شد زمين  

ديدن  با  فرياد    عبدالمطلب  گفت.  تكبير  بلند  صداي  به  چاه،  روي  سنگ 

تكبيرش به قريش فهماند كه چاه زمزم را پيدا نموده است. همگي به سوي چاه  

و    ه ت مخصوص اسماعيل بودنخس  هجوم آوردند. به عبدالمطلب گفتند: اين چاه

از  هستيم،  او  نسل  از  همگي  شريك  اينما  چاه  اين  در  نيز  ما  .  هستيمرو، 

  ؛ پيشنهاد آنها را نپذيرفت و فرمود: شما مرا در حفر آن كمكي نكرديد عبدالمطلب  

 رو چاه مال من است و شما هيچ حقي در آن نداريد. ازاين 

قريش به اين سخن قانع نشده و در گفتار خود پافشاري كردند. براستي آبي  

بايست  ها مي در مجاورت خانهو  سرد و گوارا در دسترس، در نزديكي خانه كعبه،  

 م حسادت ديگران را برانگيزد. ه

نيز    عبدالمطلب  و  ايستادند  مصمم  ادعايشان  در  قريش  مدعيان  هرحال،  به 

نموده رجوع  داور  يك  به  شد  قرار  سرانجام  نپذيرفت،  را  آنان  همگي    ، ادعاي  تا 

 

 .155-150، ص1ج سيره ابن هشام،  - 1
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حكم وي را بپذيرند. آنان گفتند ما داوري زن كاهنه از قبيله »بني سعد« را كه در  

پذيريم. به ناچار عبدالمطلب به همراه نمايندگاني از قبائل  ي سرزمين شام است، م 

آب و علف رسيدند. آب  قريش رهسپار شام گرديد. در راه به بياباني خشك و بي 

از  عبدمناف كه او را همراهي مي فرزندان  ذخيره عبدالمطلب و   كردند، تمام شد، 

آنها   اين قصد كه  قريشيان آب طلبيدند،  ا با  تشنگي هلاك  فرزندان عبدمناف  ز 

ناگهان  از دادن آب مضايقه كردند وقتي عبدالمطلب و يارانش نا اميد شدند    ،شوند

اي كه به لطف خداوند در زمين  چشمه   د؛آبي گوارا از زمين جوشي او،  از زير پاي  

فرياد تكبير فرزندان عبدمناف بلند شد. نمايندگان قريش كه دورتر    .پديدار گشت

 را به چشم نگريستند. معجزه خودشان را رساندند و سپردند،  از آنان راه مي 

آب بردارند.    ،از چشمه   آن ها ، اجازه داد  انرفتار ناپسند آنه رغم  عبدالمطلب ب

 . شد   تشنه سيرابهاي ها پر و كام مشك

اعتراف  نمايندگان قريش با مشاهده اين اعجاز همگي به حقانيت سيد بطحاء  

زن كاهنه نيست؛ زيرا پروردگاري كه تو را  وده و گفتند ديگر نيازي به حكميت  نم

بي  و  بيابان خشك  اين  اين در  و چشمه آب  نمود  از زمين  گونه سيراب  برايت  اي 

 برآورد، زمزم را هم به تو عنايت كرده است و كسي جز تو در آن حقي ندارد. 

پيدايش چاه زمزم و جوشش چشمه در بيابان خشك در زيرپاي عبدالمطلب،  

عبدمناف   آل  چندان  عزت  قريشيان صد  چشم  در  را  عبدالمطلب  جناب  ويژه  به 

 كرد و بر اعتبار سيد بطحاء افزود.
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 داستان نذر عبدالمطلب

با    ، كردمي    تنهاييكه احساس ضعف و  عبدالمطلب در هنگام حفر چاه زمزم  

عنايت فرمايد، يكي از آنها  او خداي خويش پيمان بست كه اگر خداوند ده پسر به 

پروردگار مهربان به وي ده    قرباني كند. پس از گذشت چند سال   ند خداو  در راه را  

 فرمود. در پي اجابت اين دعا، او به فكر نذرش افتاد.  عطاپسر  

از  عبدالمطلب   يكي  انتخاب  براي  و  فراخواند،  كنار كعبه  به  را  پسرانش  همه 

 آنها قرعه زد؛ قرعه به نام عبدالله درآمد. 

قر و  عبدالمطلب  نذر  اداي  بود،  داستان  زيباترين جوان عرب  عبدالله كه  باني 

 . ورد به خروش آرا دهان به دهان در مكه گشت و مردم 

اي را  فرزندان عبدالمطلب همگي چنان زيبا و جذاب بودند كه چشم هر بيننده 

پاكدامني و    . كردندخيره مي  با زيبايي، عفت و  در ميان چنين جواناني كه همراه 

عبدالله از همه برتر و گل سرسبد خاندان هاشم    ال داشتند، مشجاعت را هم به ك

از    سراسربود.   سرشار  بود،  طراوت  و  و  جمال  پاكي  تقوا  مجسمه  زيبايي،  و 

تر تلألؤ نوري بود در بين دو  انديشي، اسوه پاكدامني و عفاف و از همه مهم نيك

 هاشم بود. ؛ براستي يوسف آل يشابرو

است عبدالله به خوبي آگاه بود و  عبدالمطلب در ميان فرزندانش به رفعت و قد

مي  دوست  جان  چون  را  رفيعاو  ايماني  با  امّا  و    داشت؛  زندگي  تمام  شد  حاضر 

گونه كه پدر بزرگوارش ابراهيم )ع(  حاصل همه حياتش را به قرباگاه ببرد، همان 

 اسماعيل عزيزش را به قربانگاه برده بود. 
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قدر بزرگ بود و براي دوست  همه به سيد بطحاء معترض بودند؛ زيرا حادثه آن 

را   عبدالمطلب  نيز  بيگانگان  حتي  كه  تحمل  غيرقابل  و  سنگين  چنان  دشمن  و 

 ستودند. نمي 

تمام اهالي مكه مخالف اداي نذر او بودند، اما آن بزرگمرد كه ايماني راسخ   

كرده  عهد  خداوند  با  كه  را  آنچه  فرمود:  استحكام    ،امداشت،  داد.  خواهم  انجام 

شناختند.  شكست، توحيد مجسم بود و همه او را مي ها را در گلو مي ايمان او ناله 

»ذبيح   اسماعيل  خلوص  و  بود  جاري  رگهايش  در  الرحمان  خليل  ابراهيم  خون 

انديشيد، پس از گفتگوهاي زياد، يكي  اي ميالله« را در جان داشت.هركس چاره 

پيشنها قريش  سران  كاهنه از  زن  نزد  كه  كرد  »بني د  از  خيبر  اي  در  كه  سعد« 

 . عمل كنند  آنسكونت داشت بروند و هرچه او گفت به 

پس از  گفتند. وي    را پذيرفت. داستان را به زن كاهن او  عبدالمطلب پيشنهاد   

 بهاي انسان نزد شما چيست؟ : خون گفت يك شب مهلت 

 گفتند: ده شتر . 

ق بين ده شتر و عبدالله  درآمد، ده شتر  گفت:  نام عبدالله  به  اگر  رعه بكشيد، 

گاه به  طور ادامه دهيد تا قرعه به نام شتران درآيد، آن ديگر اضافه كنيد و همين 

قرا   شتران  از  تعداد  هر  روي  قرعه  وقتي  كنيد.  قرباني  را  شتران  عبدالله،  جاي 

ي شده  گرفت، مطمئن باشيد كه خداوند نذرتان را پذيرفته و به همان مقدار راض 

 است.

را پسنديده و به مكه برگشتند. به زودي در كنار كعبه مراسم    آنان نظر كاهن 

قرعه كشي آغاز شد، نه بار قرعه به نام عبدالله درآمد و تعداد شتران فديه به نود  
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قرار   شتر  بر صد  عبدالله  فديه  و  درآمد  شتران  نام  به  قرعه  دهم  دفعه  در  رسيد، 

مك مردان  و  زنان  صداي  همگي  گرفت.  قريش  سران  شد،  بلند  شادي  به  ه 

. اما عبدالمطلب  شدخوشحال شدند و گفتند:  پروردگارت با قرباني صد شتر راضي 

مي  يقين  شد،  چنين  اگر  كنيد،  تكرار  بار  سه  تا  گفت:  و  نكرد  كه  قبول  كنم 

قرعه  ديگر  بار  دو  نيز  قريش  سران  است.  داده  رضايت  آن  به  كشي  پروردگارم 

صد شتر درآمد و براي همه و عبدالمطلب مسلم  نام  ار قرعه به  هر دو بو  كردند،  

شتر   صد  فديه  كه  الهي در  شد  شده   درگاه  بعد    پذيرفته  به  روز  آن  از  و  است 

بهاي يك انسان در قانون جاهليت صد شتر مقرر گرديد؛ قانوني كه اسلام  خون 

 نيز آن را امضاء نمود. 

از  دعب  شاد  دلي  با  و  مطمئن  قلبي  با  عرصه  المطلب   در  خويش  سربلندي 

 . نجات يافت آزمايش الهي حكم را پذيرفت و عبدالله از كام مرگ حتمي 

مقابل    در  را  وي  شتران  از  شتر  روز صد  همان  در  عبدالمطلب  دستور  طبق 

 كردند و عموم مردم را پذيرايي نمودند. و قرباني  نحر خانه كعبه 

عظمت  باز بر  يم )ع(  داستان حضرت اسماعيل و ابراهاين داستان با  هت  باش 

 . افزودخاندان عبدمناف، به ويژه  سيد بطحاء »عبدالمطلب« 

  هائى  سنت  زمان جاهليت  در عبدالمطلب  »نويسد:  مي مورخ مشهور    ، يعقوبى  

نهاد  بنا  خود  تأييد  كه    از  گرفت، اسلام  مورد  ديه،    : مانند   قرار  شتر  پرداختن صد 

درها  از  ديگران  خانه  به  رفتن  محارم،  نكاح  دزد،  حرمت  دست  بريدن  اصلى،  ى 

نهى از زنده به گور كردن دختران، مباهله، حرمت ميگسارى، حرمت زنا، حد زدن  

هاى حج  ى از ميهمان، پرداختن هزينه يزدن در كارهاى مشكل، پذيرا زناكار، قرعه 
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ماه  بزرگداشتن  برهنه،  بدن  با  طواف  از  نهى  پاكيزه،  اموال  تبعيد  از  حرام،  هاى 

هايى بود كه عبدالمطلب آنها    زناكار از جمله اقدامات و سنتكردن زنان مشهور  

را ابداع كرد و بر آنها تأكيد ورزيد. تلاش عبدالمطلب در راه احياى كمالات و نشر  

 . 1« معارف توحيدى به حدى بود كه به او ابراهيم دوم لقب دادند.

 توحيد ازاصحاب فيل و دفاع عبدالمطلب  داستان

سعي   بنا كرد وانگيز شهر صنعا كليسايي يگانه و شگفتدر   نابرهه پادشاه يم 

اذهان   تا  عرب  كرد  منحرف  مردم  ابراهيمي  كعبه  زيارت  از  سوي  خته  سارا  به 

اما تلاش  نداشت،  كليساي صنعا معطوف سازد.  ثمري  قبايل    دلبستگي هاي وي 

شكست    ابرهه انديشيد. طرح  بود كه او مي از آن  دارتر  مكرم ريشه كعبه  به  عرب  

بي خو اين  از  او سخت  و  گرديدرد  خاطر  آزرده  مردم  تعصب    ، اعتنايي  كه  اين  تا 

»ب  عربي  قبيله  از  اي ن مردي  صبر  كاسه  شبانه    لبريز را    وافخم«  مرد  آن  كرد. 

زننده  كليسا محوطه   صورت  به  مأموران  را  دست  از  تاريكي  در  و  كرد  آلوده  اي 

 .  گريخت ابرهه 

ريك كرد و با خود عهد نمود، خانه  تح  سختي جريان، خشم ابرهه را به    اين

  تواندمي كه با خراب كردن خانه توحيد در مكه،    پنداشتمي او    ند. كعبه را ويران ك

از بين ببرد نيز  با قيصر روم و  و  از مدتها شور  پس    . دلبستگي قبايل را  مشورت 

  بهو فراهم ساخت ها فيل ده با و ياري گرفتن از آنان، سپاهي بزرگ  حبشهپادشاه 

 وي مكه حركت كرد.  س
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با    مردان  قبايل  از  با آن سپاه مجهز و    دانستند مي كه  آن  بعضي  توان مقابله 

  همان در    لي و  ،حمله بردندبه سپاه او  از شدت غيرت  در بين راه    ندارند، را  آراسته  

به اضطراب  مكه از اين خبر  ساعات اول همگي به خاك و خون غلطيدند. شهر  

شتا افتاد و  سراسيمه  مردم  و    زده    ب .  برداشته  را  چارپايانشان  و  خانواده  اموال، 

 كردند.   فرار  آهنگ 

وحشتزد  در برپا    ةشهر  غوغايي  گو شدمكه  مي ي.  سيلابي  سيلابي  ي  آمد. 

تر پناه  هر چه بالاتر و دور   كوهساران، ويرانگر كه براي گريز از آن بايد به دامان  

 برد.  

به تنهايي امتي بود،    وبراهيم  بسان ا  استقامتكه در وفا و  مردي    عبدالمطلب،

رفت و و خشمناك به ميانشان مي   خستهكرد.  تار ناستوده مردمش را تقبيح ميفر

مي  ايشان  بر  چه  ولي  ؛  گرفتراه  مي او  هر  سريعتر    ،كوشيدبيشتر  هراسان  مردم 

 گريختند.  مي

صاحب در  هاي بي پركرده بود. گله   را ها  و خاك اين فرار پر شتاب كوچه  گرد 

كس به  ماندند. هيچ مي   ا هشتر ها پراكنده بودند و زير دست و پاي اسبها و  كوچه

نداشت.   توجهي  كمترين  هم  شهرديگري  شد،  خالي  به  خانواده   ةيكسره  ها 

 هاي اطراف پناه بردند.  كوه

مقابل    عبدالمطلب در  استقامت  به  دعوت  را  نزديكانش  و  ماند  الهي  حرم  در 

  ، اي نداردا فرياد به او گفت: ماندن فايده نمود. وقتي شخصي ب  آشامخون دشمن  

ماني و خود و نزديكانت را به كشتن  هم بگريز، بيهوده مي   تو بيني؟  مردم را نمي 

 دهي!  مي
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: من از خدا شرم دارم كه خانه و حرمش را تنها بگذارم و به غير حرم،  فرمود

را در غير    . به خدا سوگند كه من از حرم الهي خارج نخواهم شد و عزت ببرمپناه  

 1كرد.  نخواهمحرم جستجو 

في   مجاهد  آن  خطر،  پر  و  حساس  لحظات  آن  حلقه    اللهسبيل در  در  دست 

دردمندي  كعبه   سر  از  و  و    تو !  پروردگارا    :  2د  ينالچنين  زد    مونس ياور 

 . نيستهيچ وحشت و هراسي در كنار تو  ! نيزدگاوحشت

همسايگان   !    پروردگارا ما  و  توست  خانه  خانه،  توئيم    اين  پناه  در  و  تو 

كن...خداوندا   دفاعبنده !  ...حفظمان  خود  خانه  از  ناچيز  پادشاها  كندمي   اي  تو  !  . 

شان را  يصليبشان را بر ما پيروز مگردان و فردا نيرو!  داري. پروردگارا    خود جاي  

 . « 3نكن...  مستوليبر ما 

اعتقاد  موضع   اين عمق  بيانگر  را  وگيري،  در  وي  شجاعت  و  نيت  ه  خلوص 

 خداوند است. 

كوفتند و لشكر  زمين را مي   دمان،كوبهاي  سپاهش را حركت داد. قلعه  ابرهه

دنبالشان كشتزار  . آمدمي   به  سبزه   ، هركجا  مي عي  مرت  و زار  آبادي،  راه    ، يافتنددر 

مردم   چارپايان  و  اموال  و  مي   راويران  ناقمصادره  دويست  همچنين    ةكردند. 

را  سرخ عبدالمطلب  شتران  از  مي   كه مو،  اردوگاه  در صحرا  به  و  گرفتند  چريدند، 

به   شتران  غارت  خبر  وقتي  با  عبدالمطلببردند.  اين    خشم رسيد،  برآورد:  فرياد 

 

 . 11، ص2تاريخ يعقوبي، ج - 1

 . 66، ص15ج ، بحار - 2

 . 215، ص2البدايه و النهايه، ج - 3



 
41 

 

. شتران خدا  است  اي براي ضيافت و تيمار زائران خانه اومال خدا و وسيله   شتران 

او    با   كهدرنگ آهنگ اردوي ابرهه كرد. نزديكانش  بي گاه  امانت بود. آن    ما نزد  

روم و  مي گفت:  روي؟  استقبال مرگ مي   بهپاي خويش   بابه او گفتند  مانده بودند،  

 ستانم. ميمال خدا را از اين مرد سفاك ستمگر باز 

قبيل از  مردى  ابرهه  مي   »اشعر«   ة دربان  را  عبدالمطلب  و  براي  بود  شناخت. 

بر در  خواست و به وى گفت: اينك بزرگ قريش    ورود عبدالمطلب از ابرهه اجازه  

آدميان را در شهر و وحوش را   ابرهه گفت: بگو  كوه طعام مي   در است كه  دهد. 

 درآيد. 

آن ستمگر در خيمه مخصوص بر تختي    شد؛بر ابرهه ستمگر وارد  عبدالمطلب

بود نهاده  سر  بر  تاجي  و  نشسته  طلا  با  كه    از  روي،  سپيد  و  بالا  بلند  مردي 

ت  كهچشماني   به  را  گردنكشي  نگاهش هر  وامي صلابت  صورت    با  ،شتداواضع 

 1.  وارد شد پادشاهي  يا   پيامبرچون   يانگيزپرجلال و شگفت 

هيچ  از    ابرهه بي  و  آمده  لشكر دشمن  به  تنه  نستوه كه يك  پير  آن  صولت 

  احتراماختيار به  بي   تعجب كرده، كرد،  اردوي خصم، تقاضاي ملاقات مي   درترسي  

را در صدر مجلس در كنار  او    و   شيخ بطحاء از جاي برخاست و به استقبال آمد.

و به قدري  ا .نهايت ادب به صحبت پرداخت با خود نشاند و به احترام بزرگ عرب، 

كه   قرارگرفت  مهمانش  شخصيت  نفوذ  تاثير  هر  گفتتحت  قريش  بزرگ   :

 اي داشته باشند، پذيرفته است.  خواسته

 

به صورت يك امت مشهور مي شود در حالي كه سيماي پيامبران و هيبت  خود،    قيامت در روز     عبدالمطلب »  كه  آمده  در متون اسلامي    - 1

 . 446، ص1رد.« اصول كافي، جرا دا پادشاهان
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نند. ابرهه با  گردابه غارت برده مرا باز  شترهايفرمود: دستور دهيد   عبدالمطلب

بي   و  استهزاء  كه  مي   جهيتو لحني  گفت:  بود،  مشهود  آن  بزرگ  در  پنداشتم، 

افتخار و   را مي   شرف سرزمين حجاز، شفاعت خانه  نمايد و خراب نشدن  خويش 

 طلبد؟ايمانش را مي  ةخان

و    فرمود: »أنا ربّ   عبدالمطلب   شترانمن صاحب    ؛1يمنعه«   ربّ   للبيت الابل 

 .  آن را حفظ مي كنددارد كه   صاحبي انه  و  اين خ . خود هستم

سخن عبدالمطلب اين نيست كه من    اين درخور توجه اين كه: مضمون    نكته

تفاوت بود، با كمال استقامت در  بي   توحيداگر اين مدافع    م؛تفاوتت به كعبه بي بنس

طلب  به منزلة  سخن    ايننمود؟!  مي نماند و آن چنان طلب ياري از خدا  مي نحرم  

نستوه در مقابل    پير گيري اين  موضع  ،استخداي سبحان در ميدان نبرد  ياري از  

 .  استستمگر، از سخنان و دعاهاي آن بزرگوار به خوبي آشكار  ةابره

از ويران    مرا  تواندمي ه عبدالمطلب گفت: بدان كه امروز هيچ قدرتي ن ب  ابرهه، 

فرمود:   عبدالمطلب  دارد.  باز  كعبه  خان»كردن  اين  نداري؛  هم  باور  اين  و  ه 

غمبار    شب  آن 2...« تو و  پا  دير  بس  شبي  زد.  خيمه  »ابطح«  در  ابرهه  سپاه  را 

لزج و    مهي   ، درخشيدندپس غباري سرخ و خونين مي   از ها  گذشت. گويي ستاره 

مي  تراوش  آسمان  از  مي اسب  . كردچسبناك  سر  وحشت  شيهه  پياپي    ، دادندها 

صب  وخوردند  نمي غذا  ها  فيل سپيده  تا  نيز  از  لشكر  پيش  نرفت.  خواب  به  ح 

 .  داددم، ابرهه فرمان حمله سپيده
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آساي  ها و بانك رعد   مكه، نفير طبل   سكنه از درون شهر خالي از    عبدالمطلب

مي  را  جنگ  كوه كوس  بالاي  بر  مردم  بي   ستون ها  شنيد.  و  سپاه  هولناك  رحم 

هاي  همه صحنه   اين ديدند. دلشان با مشاهده  صدهزار نفري ستمگر زمان را مي

خواندند  دعا مي   آرامآرامريزان، ريخت. پيرمردها با نوميدي اشك مي فرو  آور  رعب  

كردند... وقتي سپاه به محلي كه  مي  ان  پنه ها  و جوانان خود را در شكاف صخره

به   چيزي    ياداكنون  شد،  مكه  وارد  و  رسيد  دارد،  نام  الفيل«  »باب  روز  آن 

فيل ناگهان برجاي خود ايستاد. فيلبان هر  و بزرگترين    پيشرو انگيز رخ داد. شگفت

به   ترغيب  را  او  باز  بي   ، كرد  رفتن چه  كوفت،  مغزش  بر  گران  پتگ  بود.  فايده 

لرزيد و جرأت نزديك  ديد. مي مي   در برابر   عبورناپذير ي سدي  يتكاني نخورد. گو 

ابرهه علت را جويا شد. گفتند:    ، . سپاه از حركت باز ايستادنداشتشدن به آن را  

ترسد. به دستور  روي خود مي . گوئي از روبهكندنمي   حركتو  ه  ل بزرگ ايستادفي

به   زوبين  و  نيزه  با  فرو    ؛زدند  شكمشابرهه  حيوان  بدن  از  خون  كه  چندان 

اين نخستين نشانه شكست بود.    وكرد  ترسيد و حركتي نمي اما باز مي   ؛ ريختمي

اي غران و پيچان كه در  ه ابري سياه فراگرفت؛ تود  توده ل، آسمان را  حادر همين  

انگيز شد. ابري كه از ژرفناي جايي ظلماني و شگفت زد و نزديك مي هم موج مي 

شماري از پرندگان كه شبيه پرستو بودند،  هاي بي دسته   :نگريستند  .شدنزديك مي 

پرندگان را مأمور كرده بود. هر كدام سه  از جانب دريا پيش مي  آمدند... خدا آن 

هايي كه از  تا در چنگال. سنگريزه داشتند يكي در منقار و دو   خود  تكه سنگريزه با 

بزرگتر   نخود  و  يك    .نبودند عدس  به  و  كردند  آغاز  را  سنگباران  الهي  مأموران 

سنگريزه رلحظه،   كلاهگبار   بر  خودي    ، دباري ها  خود ها  كلاه  ريزه  سنگ  را  هر 
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سوار  گذشت و  مي  فيليا    از شكم اسب  ،رفتمي   فرواز مغز سر سوار    ،شكستمي

و لشكر مجهز او    ستمگر افكند. بدين ترتيب، مأموران الهي، ابرهه  به زمين مي را  

از   تعدادي  كردند.  نابود  و  سركوب  با    لشكريان را  و  گريختند  ماجرا،  اين  از  بعد 

در اين گيرودار بيشتر  ولي    ، دهندفرسا خواستند خود را نجات  تلاش و رنج طاقت 

گودال در  افتاآنان  زير ها  و  فيل   ده  پاي  و  و  دست  خود  نا   سپاهيان ها  شدند.  بود 

داد او و بقيه    دستورها بر سرش اصابت كرده بود،  ابرهه نيز كه يكي از سنگريزه 

برگردانند يمن  به  را  از رس، ولي  لشكر  به    يمن،دن به »صنعا« مركز  يبعد  نيز  او 

الهي   فرياد برآورد:    د، بوهلاكت رسيد. عبدالمطلب كه ناظر اين معجزه بي نظير 

درآ ديار خويش  به شهرو  مردم!  از  ياي  كه  را  اموالي  و  غنيمت  و  ابرهه    سپاهيد 

  فراوانيم  يگشتند و غنا برجاي مانده است، برگيريد. مردم با خوشحالي به شهر باز 

اين معجزه الهي، رعب و وحشت عجيبي را در دل  خبر  نصيبشان گرديد. انتشار  

مقام   كعبهمخالفان   و  برد  افكند  بالا  عرب  نظر  در  را  قريش  و  اين  عرب    . كعبه 

 1سنجيد. مي  آنحوادث را با  از آن پس را مبدأ تاريخ قرار داد و حادثه 
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كارهاي  عبدالمطلب    از  ارزشمند 

چاه   پيدايش  و  بود  زمزم  چاه  نوسازي 

زمزم و جوشش چشمه در بيابان خشك  

عبدالمطلب   پاي  جناب  زير  عزت  بر 

 افزود.  عبدالمطلب و سيد بطحاء

اگر   كه  بست  پيمان  خويش  خداي  با  زمزم  چاه  حفر  درهنگام  عبدالمطلب 

خداوند ده پسر به او عنايت فرمايد ، يكي از آنها را در راه خداوند قرباني كند  

و در پي اجابت دعاي او ، عبدالمطلب همة پسرانش را در كناركعبه فرا خواند  

رسبد خاندان هاشم و سرشار از  عبداله گل س  .و قرعه به نام عبدالله در آمد 

جمال و كمال بود. داستان نذر عبدالمطلب و قرباني عبداله دهان به دهان  

ولي او با ايمان راسخ خود  ؛  اهالي مكه با اداي نذر او مخالفت كردند گشت و  

نمود پافشاري  خود  عهد  انجام  كه    ، در  اين  شد   تا  و  پيشنهاد  بزنند  قرعه 

قرعه به  د كه در دفعه دهم ي عه به نام شتران در آهمين طور ادامه دهند تا قر

نام شتران در آمد و از آن روز به بعد خون بهاي يك انسان صد شتر مقرر  

و در همان روز عبدالمطلب با كشتن صد شتر از عموم مردم پذيرايي  گرديد  

و  در برابر لشكر ابرهه نهراسيد    ،كه به تنهايي امتي بود عبدالمطلب  .  نمودند  

حلقه كعبه زد و با اطمينان گفت كه اين خانه صاحبي دارد كه آن    دست در 

رهه توسط ماموران الهي  كه چگونه لشكر اب  ند كردمشاهده    . را حفظ مي كند 

گشت  را      نابود  كعبه  عظمت  و  بازگشتند  شهر  به  خوشحالي  با  مردم  و 

 دريافتند و مخالفان در رعب و وحشت فرو رفتند. 

                    

 

 چكيده

 درس چهارم
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  :  پنجم  درس 

  عبداله

بود.    »ابواحمد« بومحمد« و  ااش »»عبدالله« و كنيه نامش  پيامبر اكرم )ص(    پدر 
وت و ايمان در جبين او  بدرخشش نور ن  .ي صورتي زيبا و قامتي رسا بودداراوي  

آراستگى معنويش را دو چندان ساخته و چنان آبرومند درگاه حضرت حق شده بود  
ش را وسيله  اكه عبدالمطلب سرور و سالار قريش در سالهاى قحطى نور پيشانى 

 داد. مي طلب رحمت و بركت از خداوند متعال قرار 
در  »عبدالله قريش  «،  متانت    بهميان  و  وقار  نظر  از  و  بود  معروف  پاكي  و  تقوا 

 داشت.  مقامي بس بلند 

 آمنه 

افتاد  شتران  نام  به  قرعه  و  گرديد  معاف  شدن  قربان  از  عبدالله  كه    ، هنگامي 
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كند  انتخاب  همسري  او  براي  گرفت  تصميم  بسياري  عبدالمطلب  هاي  خانواده   .
بودند جوان ،  آماده  با  وصلت  ولي  افتخار  بپذيرند.  را  عبدالله  چون  شايسته  ي 

آمنه    ، بودعبدالمطلب  گرفته  نظر  در  را  مناف  عبد  بن  وهب    كه  بانويي   ؛دختر 
  ،بود   خويش   سرزمين   دختر   ترين پاك و    داشت   باهم  را   معنوي   و  مادي   وجاهت

و طهارت    پاكىنشده بود.  آلوده  هرگز هيچ بتي را نپرستيده و به اين شيوه ناپسند  
 مكه پوشيده نبود.   ل اهآمنه بر 

 .  استهاى مختلف در سخنان و اشعار عرب مطرح شده اين طهارت به مناسبت 
اش مثل ماه  درستى كه چهره  به  : » انددر توصيف اين بانوى كريمه چنين نوشته 

آمد و  از نظر صفات و  و كمال از بهترين زنان به شمار مي   زيبايى نورانى بود، در  
 1. او هم پاكيزگى ظاهرى داشت و هم پاكى معنوى.« بود  هادودمان نيز از بهترين 

محمد   مرتبت  ختمي  حضرت  مطهر  وجود  به  وقتي  و  بود  خويش  زمانه  مريم 
     مصطفي )ص( حمل برداشت، بانوي بانوان زمانه خويش نيز شد. 

ترين  با فضيلت   »او:  اندشته بود كه نو  چنانعميق و عفت و پاكى اين بانو،    بينش
  2د.« دختران قريش بو

.  و دورى از مظاهر مادى بوده است  زيستىساده صفات برجسته ديگر اين بانو،    از

»فرمايدمي (  ص)  اكرم   پيامبر   كه  چنان  اِمرأ:  ابنُ  اَنَا  تَأكُلُ  ةاِنّما  قُرَيش  مِن    ٍ

   .مي خورد قريشم كه گوشت خشكيده   از من فرزند زنى  همانا،  ؛3« القَديد 

 وهب

آمد.  شت و از بزرگان قبيله خويش به شمار مي سروهب پدر آمنه )س( مردي پاك 
او رئيس قبيله »بني زهره« و از احترام زيادي در بين قبائل قريش و ساكنان مكه  

   برخوردار بود. 

 

 . 229فاطميه، ص خصايص - 1

    .99، صام النبي، ترجمه: دكتر احمد بهشتي - 2

  .18فاطميه، ص  خصايص  ؛99، ص15بحار، ج - 3



 
49 

 

 مسئوليت همسرداري

برگ با كمال سادگي  پاك  گوهر  دو  اين  كنار  و  ار  ذازدواج  در  زندگي مشتركشان 
رداري و فكر معاش خانواده، شوهر  . مسئوليت همسشد خانه توحيد و ايمان آغاز  

به كاروان  پدر  اش انداخت. با مشورت و ياري  پاكدل را به فكر درآمد براي خانواده 
شد. شام  روانه  قافله،  همراه  و  پيوست  قريش  مسافرت    تجاري  دوران  در  اين 

شد آغاز  محبوبش  همسر  بازگشت  .حاملگي  هنگام  و    ،به  شد  بيمار  مدينه  در 
ولي از اين بيماري بهبود نيافت و بدون    ؛ بماندن پدري اش  مجبور شد نزد خويشا 

 در همانجا از دنيا رفت.   ،آنكه فرزند بزرگوار خويش را ببيند
، فرزندي شد كه صفحات تاريخ بشريت  جناب عبدالله با آمنه  نظير ازدواج ثمره بي 

و نبوت،    نمود مسير كمال و معرفت رهنمون  به  ساخت و انسانيت را    دگرگون را  
يافت.   اووسيله  به   لحظات  چنان   پايان  واپسين  در  )ص(  پيامبر  گرانقدر  مادر  كه 

  فرمود: )ص(   زندگي پربركتش به آن حضرت 
شود و من  شود، هر گروهى فانى مي كهنه مي   اىتازه ر  ميرد، هاى ميزنده   هر»

به جاى گذاشتم و مولود مطهرى،    ي خيرا ياد من هميشه هست. من  ميرم؛ امّمي
    1« زادم. چون تو را  

بز  مادر  آمنه  و    گواررحضرت  مكه  بين  مكاني  كه  ابواء«   « در  )ص(  پيامبر 

ماه   سه  و  سال  شش  خداوند  رسول  هنگام  درآن  و  رفت  دنيا  از   ، است  مدينه 

   2داشت.

پيامبر )ص( در سال ششم هجري در هنگام بازگشت از جنگ بني لحيان قبر  

 3مادرش را در »ابواء « زيارت كرد. 

 

 .همان - 1

 . 6، ص  2تاريخ يعقوبي ، ج   -  2

 . 18سيد علي اكبر قرشي ، خاندان وحي ، ص  - 3
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)ص(  عبداله   پيامبر  پدر 

و   زيبا  صورتي  داراي 

در   و  بود  رسا  قامتي 

 ميان قريش به پاكي و تقوا معروف بود. 

از   با فضيلت ترين دختران  عبدالمطلب آمنه دختر وهب را ، كه 

  قريش بود ؛ براي عبداله به عنوان همسر انتخاب نمود. 

وهب ، پدر آمنه، رئيس قبيله »بني زهره « مردي پاك سرشت و  

 ن قبيله هاي قريش از احترام زيادي برخوردار بود. در بي 

و آمنه، اين دو گوهر پاك به سادگي برگذار شد و  ازدواج عبداله  

اين   ثمرة  و  گرديد  آغاز  توحيد  خانة  كنار  در  مشتركشان  زندگي 

ازدواج فرزندي بود كه صفحات تاريخ بشريت را دگرگون ساخت  

 و انسانيت را به سعادت هدايت نمود. 

بازگ  عبداله در مدينه بيمار شد و در    ،از سفر تجاري  شتهنگام 

همان جا از دنيا رفت و آمنه در مكاني به نام »ابواء« در حالي كه 

 رسول خدا )ص( شش سال و سه ماه داشت از دنيا رخت بر بست . 

 

 چكيده درس پنجم 

 

 

 چكيده 

 درس دوم 
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 : پنجم پرسش هاي درس          

 نام و كنيه پدر پيامبر اكرم )ص(  چه بود؟   – 1

 ؟ صيف آمنه دختر وهب چه گفته انددر تو – 2

بيان  را چند صفت ازصفات برجسته مادر پيامبر )ص(   - 3

 نماييد؟

 ؟پدر آمنه رئيس چه قبيله اي بود – 4

زندگي      –  5 لحظات  آخرين  در  )ص(  پيامبر  گرامي  مادر 

   ؟پربركتش چه فرمود

 حضرت آمنه در چه مكاني از دنيا رفت ؟  – 6

وفات    –  7 آمنهنگام   سال    ه،حضرت  چند  )ص(  خدا  رسول 

 داشت ؟
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  ششم  درس 

  »ايمان« از    نظور  پيامبر اكرم )ص( بدون استثناء، اهل ايمان بودند. م  اجداد  
عرب به    رسمي  د به خدا جزء فرهنگ  عتقا ا  در اينجا اعتقاد به خدا نيست؛ زيرا  

مي  ماندهشمار  يادگار  به  )ع(  ابراهيم  از  كه  آن    رفت  از  مقصود  بلكه  بود، 
ها است كه اكثريت قريب به اتفاق عرب را فرا  و پرهيز از پرستش بت  يكتاپرستى 

هر چند برخى از آنان    ، از اين پليدى دور بودندهاشمي  ولى سران بيت    ؛ بود  گرفته
   .همرنگ جامعه شدند محيط مثل ابولهب تحت تأثير 

  وحي   خاندان   مردم،   آن   ميان   ر د  تاريخ،  ظلماني هاي    شب  آن   در   ما  اعتقاد  به 
 .  نداشتند پرستيبت و شرك  به آلودگي  گونههيچ  و بوده  موحد  همگي
  از   دور  و  سرشت  پاك  هاي  انسان  همواره(  ص)   پيامبر  اجداد  كه  يممعتقد   ما

  كفر   نسل   از(  ص)  اكرم   رسول   چون   متي، ظع  با   شخصيت.  اندبوده   آلودگي   هرگونه
  و  محوري   باورهاي  ساير  د نهمان  عتقادا  اين  سرچشمه.  آيد نمي   پديد  شرك  و

 . باشندمي منزه  آلودگي هرگونه از  كه است مطهر عترت و كريمقرآن  ، كليدي



 
53 

 

 ديدگاه دانشمندان تشيع  

اين  در  )ره(  مفيد  و شيخ  )ره(  پيامبر  شيخ طبرسى  اجداد  و  آباء  فرمودند:  باره 

يني و دلائل  د  آثارشواهد و    1اسلام )ص(، تا حضرت آدم )ع( همگي موحد بودند. 

 .  كندمي  اين ديدگاه را تأييد فراوانيتاريخي 

بر مردم پوشيده    اجداد  آنان  نبودند كه دين  افراد گمنامي  پيامبر اسلام )ص( 

از    . شودمي   قوت و ضعف افراد سرشناس بر همگان آشكار  نقاط بماند.   اگر يكي 

آلوده   اكرم  پيامبر  پدران  و  بودبه  اجداد  پرستي  بت  و  طور   ، شرك  در    قطع  به 

نه تنها چنين سندي در    لي به دست ما مي رسيد؛ و  سندي معتبر ثبت مي شد و

بسياري وجود دارد كه گواه بر پاكي و    روايات  معتبرمنابع    دردست نيست ، بلكه  

پيامبر اسلام )ص( است اجداد  اختصار    به   ما  . طهارت  از  جهت  نقل  آنها  يكي  را 

 نيم:  مي ك

مردان    هاى  صلبهمواره مرا از    خداوند،»  :فرمود  كه  شده  نقل  از آن حضرت

  زشتي  وآمدم و آلودگى    دنيا به اين    تا  ، هاى زنان پاك منتقل كرد  پاك به رحم

 2. «مرا آلوده نكرده است جاهليت

و ابوطالب دانشمنداني بودند كه بيش از    »عبدالمطلبنويسد:  شيخ صدوق مي 

ه معرفت خود را نسبت  ديگران، در حق رسول خدا معرفت داشتند و چنان بودند ك

 3كردند.« و گمراهان كتمان مي  كافران به آن حضرت از 

 

 . 12؛ اوائل المقالات، ص322، ص4مجمع البيان، ج - 1

 . 117، ص 15ج بحار،  ؛  98ص ، 5ج درالمنثور، ال تفسير ؛  174ص ، 24ج رازي،  رفخ  تفسير ؛ 322ص ، 4ج البيان،  مجمع - 2

 . 171، ص1اكمال الدين، ج - 3
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سنت اين  و زيديه« و محققان اهل   »اماميه مشهور علماي اسلام، مانند    نظريه

اجداد بزرگوار آن حضرت بر خط   ديگراست كه پدر و مادر پيامبر )ص( نيز همانند 

 اند.  اي از آن منحرف نشده توحيد بودند و لحظه 

»البدايه و النهايه« روايات فراوانى را گردآورده كه    كتابكثير دمشقي در    ابن
ايمان و   از  پيامبر )ص( است،    توحيد همگى حاكي  به  به عنوان نمونه    ما والدين 

از خطابه)ص(    پيامبر  روزى كنيم:يك حديث اشاره مي  چنين    خود هاى  در يكى 
شدند، خداوند  دم دو دسته ميفرمود: »من، محمد بن عبدالله هستم؛ هر موقع مر

خود متولد شدم و  پدر و مادر  تا اين كه از    ، داددر جانب بهترين آنان قرار مي   مرا
 1.« هاى جاهليت آلوده نشد به پليدي دامنم هرگز 

 دانشمندان اهل سنت ديدگاه

درباره    در  سنت  اهل  علماي  اختلاف    پدران  ايمان ميان  )ص(  اسلام  پيامبر 
دارد.   وجود  از  روهي  گ زيادى  برخى  )ص(  به  اسلام  پيامبر  شرك  اجداد  نسبت 

آن حضرت را كافر و مشرك    جمعى   و  2. دهندمي پدر  را و حتى عبدالله  آنها  نيز 
  عقيده سنت، مانند »سيوطى«  اين قول، جمعي از برادران اهل   برابر   در3اند. دانسته

بوده  اجداد آن حضرت همگى موحد  مادر رسول خدا و  به    انددارند كه پدر و  و  
از نظر    ويژه اين مطلب را  باره به طور تفصيل سخن گفته و  »سيوطى« در اين 

   4اثبات رسانده است. به عقل و نقل 
الحنفاء« از مفسر بزرگ  سنت در كتاب »مسالك دانشمند بنام اهل   »سيوطي«

»فخررازي«  اهل  مي سنت  اجداكند  نقل  و  مادر  و  پدر  )ص(    د كه  اسلام  پيامبر 

 

 بيروت داراحياء التراث العربي(. 1408) چاپ اول  314، ص2الحافظ ابي الفداء ، اسماعيل بن كثير الدمشقي، البدايه و النهايه، ج - 1

 . 117ص ، 15؛ پاورقي بحار، ج44، ص1الاتقان، ج - 2

 ر.ك: تفسير فخر رازي. - 3

 به بعد.  17ر.ك: مسالك الحنفاء، ص - 4
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)ص(  رسول خدا  كند كه  مي   به حديث معروفي استدلال   و بودند  گاه مشرك نهيچ 

همواره   »خداوند  منتقل    مرا فرمود:  پاك  مادران  رحم  به  پاك  پدران  صلب  از 

آلودگي مي به  مرا  هرگز  و  آن   دورانهاي  ساخت  نساخت.«  آلوده  گاه،  جاهليت 

اثبات    سلامي به دو دسته از روايات ا  توجهاين حقيقت را با    توانيممي   ما  :افزايد مي

 :كنيم

پيامبر تا آدم، هركدام بهترين فرد    اجدادگويد: پدران و  نخست رواياتي كه مي 

 .اندعصر خود بوده 

 .گويد: در هر عصري، افراد خداپرست وجود داشته استكه مي  رواياتي  دوم 

كه اجداد پيامبر    شودمي دسته روايت به خوبي ثابت    دوبا ضميمه كردن اين   

 1اند. وحد بودهاسلام )ص( م 

درست پدراني  و  دامن  پاك  مادراني  دامن  در  پرورش  و  فراهم  ك رشد  زمينه  ار 

  94در خطبه  مؤمنان علي )ع(    يريندي چون پيامبر )ص( مي باشد . اماآوردن فر

 نهج البلاغه مي فرمايد: 

جايگاه  »   بهترين  در  را  سپرد پيامبران  وديعت  در به  و  قرارگاه    ،  نيكوترين 

پشت كريمانه پدران به رحم پاك مادران منتقل فرمود كه هر گاه    مستقر كرد ، از

 «  2يكي از آنان درگذشت ، ديگري براي پيش برد دين خدا به پا خاست

 

 (.  بعدبه 118، ص15)بنا به نقل از پاورقي بحار، ج17مسالك الحنفاء، ص - 1

 . 94نهج البلاغه ، خطبه  - 2
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موحد همگي  اجداد پيامبر اكرم)ص(  

به شرك    بودند و هيچ گونه آلودگي

با    و بت پرستي نداشتند ، شخصيت 

از    )ص(  اكرم  رسول  چون  عظمتي 

ك پديد نمي آيد و سرچشمة اين اعتقاد باورهاي محوري قرآن كريم نسل كفر وشر

 مطهر است .  تو عتر

اجداد   است كه  اين  مانند شيعه و محققان اهل سنت  اسلام  نظريه مشهور علماي 

پيغمبر اسلام تا حضرت آدم همگي موحد بودند و شواهد فراواني اين ديدگاه را تاييد 

  مي كند.

بن دانشمندان  از  رازي  ثابت فخر  را  حقيقت  اين  روايات  دسته  دو  از  سنت  اهل  ام 

 كند :مي

نخست رواياتي كه مي گويد: اجداد پيامبر )ص( تا آدم ، هر كدام بهترين فرد عصر 

 خود بوده اند. 

 و ديگر رواياتي كه مي گويد : در هر عصري افراد خداپرست وجود داشته است . 

ش مي  ثابت  روايات  دسته  دو  اين  از  استفاده  موحد با  اسلام  پيامبر  اجداد  كه  ود 

 اند.  بوده

به   جايگاه  بهترين  در  را  »پيامبران   : فرمايد  مي  البلاغه  نهج  در  )ع(  مؤمنان  امير 

رحم  به  پدران  كريمانه  پشت  از  كرد،  مستقر  قرارگاه  نيكوترين  در  و  سپرد  وديعت 

 .پاك مادران منتقل فرمود«

 

 چكيده درس شــشم 

 

 

 چكيده 

 درس دوم 
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 كرده ، بيان نماييد؟

سيوطي از علماي اهل سنت در مورد اجداد پيامبر )ص( نظر   – 4

 چيست ؟

 فخر رازي چگونه موحد بودن اجداد پيامبر )ص( را اثبات مي كند؟  -5
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 نويسنده انگليسي مي نويسد: « جرج برنارد شاو » 

كه   است  آن  از  بالاتر  او  مقام  و  وضع  ضد  » 

دهنده   نجات  عنوان  به  بايد  او  باشد.  مسيح 

د  به نظر من آيين محمّ   .... ... بشريت شناخته شود

كه   چنان  است  قبول  قابل  اروپا  فرداي  براي 

 براي امروز آن نيز قابل قبول است .« 

 


